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فریبا نباتــی| ترجیع بند همــه جملاتش 
شروین است؛ پســری که اگر امروز بود 33 سال 
را پر کــرده بود و شــاید همان طور که دوســت 
داشت مهندس عمران شــده، ازدواج کرده و پدر 
4 فرزند بــود و او هم با نوه هایش ســرگرم بود و 

 تروخشک شان می کرد.
تقدیر اما سرنوشت دیگری برای مادر و پسر در 
سر داشت. پسر خیلی زود لبخندی شد در چند 
قاب عکس و اسمی شد روی سردر ساختمانی در 
خیابان ملک تهران و او هم شد موسس نخستین 

و تنها مرکز سوگ درمانی ایران. 
 14  سال است که شــروین روبن زاده رفته اما 
هنــوز در عکس هایش می خنــدد، در باور مادر 
زندگی می کند و در واقعیت بنیادی شــده برای 
آموزش از ســرگیری کلاف زندگی برای آنهایی 
که روزهایی شــبیه به روزهای شــهره کوهن در 

14 سال پیش گذرانده اند. 
25بهمن ماه  ســال 82 که از راه رســید سکه 
زندگی روی دیگرش را به شهره کوهن نشان داد. 
روزهای سختی که خودش آن را باتلاقی می نامد 
که اگر از آن بیرون نیامده بود، معلوم نبود امروز 
او و خانواده اش چه سرنوشــتی داشــتند؛ »در 
24ســالگی ازدواج کردم. در دانشــگاه ادبیات 
انگلیســی خوانده بودم و بعد از آن هم دبیر زبان 
انگلیســی بودم اما وقتی بچه ها بــه دنیا آمدند، 
قید کار را زدم و در خانه ماندم. دو دختر و پسرم 
شــروین حاصل زندگی مشــترک من و همسرم 
بودند. شــروین تازه ترم اول دانشــگاه را شروع 
کرده بود و  هزار آرزو در ســر داشت که آن اتفاق 
افتاد، 19 ســال و 6ماه از تولدش گذشته بود که 

توی یک حادثه رانندگی از دستش دادیم.
وقتی شــروین رفت زندگی برای همه خانواده 
تمام شد. دیگر دلیلی برای ادامه زندگی نداشتم. 
بعد از او بیشتر روزها می نشســتم و توی خودم 
فرو می رفتم تک تک ثانیه ها را می شمردم تا بلکه 
زندگی تمام شــود؛ اما وقتی بــه خودم می آمدم 
می دیــدم عقربه ها فقط چند ثانیه روی ســاعت 
جابه جا شده اند حالا به این فکر می کردم که این 
زندگی چه جوری ادامه پیــدا خواهد کرد. بارها 
بیمارستان بستری شــدم و حتی یک بار ایست 
قلبی و تنفســی هم داشــتم. روزهای سختی را 
می گذراندم. مدام از خودم ســوال می کردم که 
چرا من؟ چــه گناهی کرده ام کــه این مصیبت 
تــاوان آن شــده؟ هر بار که کســی بــه دیدنم 
می آمد و تســلیت می گفت، به هم می ریختم و 

نمی توانستم باور کنم که همه  چیز تمام شده.
شــروین قبل از تصادف ترم اول دانشگاه بود و 
مهندسی عمران می خواند. بعد از فوتش یک روز 
به دانشــگاه دعوتم کردند. نمی دانم برای چه به 
آن جا رفتم اما یادم می آید وقتی وارد دانشــگاه 
شــدم روی در ورودی تابلویی دیدم که روی آن 
نوشته بود »آنچه که پیله ابریشم مرگ می پندارد 
از نظر پروانه آغاز زندگیســت.« این جمله مثل 
یک جرقه بود و همه وجودم را تــکان داد. بارها 
به آن جمله فکر می کردم. بعــد از آن یک بار هم 
یکی از آشــناها که او هم پسرش را از دست داده 

بود از تجربیاتش برایم گفت و 
ســختی هایی که تحمل کرده 
بود. او کتــاب »در آغوش نور، 
بتــی جــی ایــدی« را به من 
معرفی کرد؛ کتاب 36 جلدی 
درباره زندگــی زنی که تجربه 
نزدیک به مــرگ را گذرانده. 
جلد اول کتاب را خواندم و این 

دومین جرقه بود.«
مرگ پایان زندگی نیست

رفتــن  از  همــه  چیــز 
شــروین شــروع شــد یا به 
قول شــهره کوهــن از پرواز و 
آسمانی شــدنش. دو  ســال از 
مرگ شــروین گذشــته بود 
کــه ســاختمانی در خیابان 

ملک تهران مرکزی برای مرهم ســوگواران شد. 
جایی کــه حالا به جــز درمان درد کســانی که 
عزیزی از دســت داده اند، ســوگ عاطفی را هم 
مرهم می گذارد و پناهگاه کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرســت هم شــده؛ »خیلی طول کشید 

تا به این برســم که مرگ پایــان آدم ها و زندگی 
نیســت. بعد از آن همه چیز عوض شده بود. فکر 
می کردم زندگی همیشــه در جریان است و من 
باید تا زمانی که زنده ام مثل گل نیلوفر باشــم و 
در ســخت ترین شــرایط زیباترین گل را بدهم. 
احســاس می کردم حالا که خوب شده ام، وظیفه 
دارم نگذارم این مشــکل برای کس دیگری هم 

پیش بیاید.«
25بهمن 1384 که از راه رســید بنیاد خیریه 
شروین روبن زاده تأسیس شد. بنیاد ابتدا بر پایه 
نیکوکاری شکل گرفت اما بعد از مدتی تصمیم بر 
این شد به نخستین مرکز تخصصی درمان سوگ 
در ایران تبدیل شود؛ »شــروین همیشه دوست 
داشــت کار خیر انجــام دهد 
بعد از زلزله بم تصمیم داشت 
یک بنیاد خیریه تأسیس کند. 
بعد از آن که رفت خواســتیم 
آرزویــش را بــرآورده کنیم. 
ســاختمانی را آمــاده کردیم 
و بعــد هــم مجوز تأســیس 
بنیاد خیریــه را گرفتیم. اوایل 
یک بنیاد نیکــوکاری بود که 
خانوادگــی اداره می شــد اما 
بعد از مدتی بــه خاطر تجربه 
تلخی کــه گذرانــده بودیم، 
تصمیــم گرفتیم نخســتین 
مرکز درمان ســوگ را ایجاد 
کنیــم. مجــوزش را گرفتیم. 
نخستین بار و همزمان با تولد 
شــروین بچه های بهزیســتی را دعوت کردیم و 
جشن تولد گرفتیم. آرام آرام اسم بنیاد و هدفش 
توی گوش ها پیچید و کم کم سروکله آدم هایی با 
تخصص های مختلف و بیشــتر همدرد پیدا شد 
که می خواســتند کمک مان کنند. حالا تیم مان 

شکل گرفته بود.«
سوگ هم درمان دارد

برای کســی که عزیــزی از دســت می دهد، 
هیچ چیز تمام نمی شــود. زندگی سر این بزنگاه 
تلخ تازه شــروع می شــود و فــرد می ماند با یک 
عالمه ســوال بی پاســخ، بغضی در گلــو و داغی 
در ســینه مانده؛ »یادم می آید یک بار که خیلی 
مستأصل بودم پیش یک روانشناس معروف رفتم 
او به من گفــت در زلزله بم این همــه آدم مرده 
آن وقت تو تنها یک بچه از دســت داده ای و این 
کارها را می کنی. آن قدر ایــن برخورد بد بود که 
می خواســتم دفترش را روی سرش خراب کنم. 
رفتارهای این شــکلی یا بــه کار بردن »روحش 
شــاد«، »تســلیت می گویم« و ایــن واژه های 
کلیشــه ای فرد عزادار را کلی اذیت می کند و به 
هم می ریزد. این که چطور با یــک فرد داغدیده 
و دردمنــد برخورد کنیم مهمتریــن چیزی بود 
که می خواســتم توی این مرکز انجام شــود. ما 
همه این جا عزیــزی را از دســت داده ایم و درد 
مشــترک داریم؛ بنابراین شبیه خانواده شده ایم، 
درد هم را می شــنویم، همدیگر را می فهمیم و با 
هم همدلی می کنیم. ســوالاتی مثــل چرا من و 
این که چه گناهی کرده ام که تاوانش مرگ عزیزم 
شده نخســتین موضوعی اســت که فرد سوگوار 
با آن مواجه می شــود و فکرش را مــدام درگیر 
می کند. در کلاس ها و جلساتی که این جا برگزار 
می کنیم، پاســخ این ســوالات را پیدا می کنیم. 
فهمیدن این کــه من تنها نیســتم و هزاران آدم 
مثل من و حتی بــا دردهای بدتــر از من وجود 
دارد فرد داغدیده را آرام می کند. این جا ما مرهم 

اشک های همدیگر می شویم.«
10روانشــناس و مددکار حالا کمک کار بنیاد 
خیریه شروین شده اند، با شعار سوگ هم درمان 
دارد؛ »با این روانشناسان و مددکاران و تعدادی 

پرســنل اداری، بنیــاد را اداره می کنیم تقریبا 
هر ماه حدود 200نفــر مراجعه کننده حضوری 
یا تلفنی داریم. بعضی ها حتــی بعد از درمان باز 
هــم مراجعه می کننــد و خودشــان همیارمان 
می شوند. شرکت در کلاس های مختلف برای هر 
فرد با توجه به شــرایط روحی او تعیین می شود 
اما ترجیح می دهــم وقتی فردی مراجعه می کند 
بار اول خــودم او را ببینــم و راهنمایی اش کنم. 
مراجعه کننده اگر خودش کلاســی را دوســت 

داشته باشد هم می تواند انتخاب کند.« 
ســوگ درمانی فردی و گروهی، گروه درمانی 
بازسازی پس از طلاق، گروه درمانی شکست های 
عاطفی و آســیب های اجتماعی، گــروه درمانی 
تجربیــات کودکــی، برگــزاری کارگاه هــا و 
ســمینارهای روانشناســی و ارایه مشاوره های 
حقوقــی ازجملــه فعالیت های بنیاد شــروین 
روبن زاده اســت. گروه درمانی ها رایــگان برگزار 
می شــود اما مشــاوره های فردی هزینــه دارد 
که موســس آن می گوید از بقیه مراکز مشــاوره 
ارزان تــر اســت. »در حال حاضــر 100خانواده 
بی سرپرست و بد سرپرست و 80کودک و نوجوان 
تحت پوشش بنیاد قرار گرفته اند. هزینه تحصیل، 
هزینه درمان، تهیه جهیزیه و سیسمونی و تهیه 
ســبد ارزاق در هر فصل ازجملــه فعالیت هایی 
اســت که در کنار درمان ســوگ مرگ و عاطفی 
انجام می دهیم. هزینه های مرکز ابتدا خانوادگی 
تأمین می شــد اما الان با کمک خیرین و اعضای 
بنیاد و پولی کــه بابت برگزاری کارگاه ها دریافت 

می کنیم، تأمین می شود.«
آوازه مرکــز خیلــی زود به شــهرهای دیگر و 
حتــی اروپا و آمریکا هم رســید؛ »از شــهرهای 
مختلفی مثل بوشــهر، گناوه، شــیراز و... و حتی 
از کشــورهایی مثل کانادا و آلمان تماس تلفنی 

داریم و مشاوره می گیرند.

از شــهرهای مختلــف تمــاس داریــم کــه 
می خواهند آن جا شعبه تأســیس کنیم اما توان 
مالی نداریــم فعالیت ها و کلاس هــای مختلفی 
داریم مثــل فیلم درمانی و موســیقی درمانی که 
امکان برگزارکردنش را در خارج از تهران نداریم. 
در کشورهای دیگر معمولا مراکز درمان سوگ از 
ســوی دولت حمایت مالی می شوند اما ما این جا 
این امکان را هم نداریم برای همین تصمیم داریم 
در صورت موافقت بهزیســتی کارگاه آموزشــی 
برای روانشناســان و مددکاران شــهرهای دیگر 
برگزار کنیم تا خودشــان در شهرهایشان کار ما 

را پی بگیرند.«
سخت ترین جای کار

کوهــن  شــهره  نظــر  از 
تأسیس  بخش  ســخت ترین 
بنیاد نه گرفتن مجوز بوده، نه 
تأمین سرمایه و نه فعالیت های 
متعــدد آن، او ســخت ترین 
قســمت تأســیس یک بنیاد 
خیریه را جلب اعتماد جامعه 
می داند؛ »عــدم اعتماد افراد 
بزرگتریــن مشــکلی بود که 
داشــتیم. به خاطر غیرشفاف 
عمل کردن برخی از بنیادهای 
خیریه اعتماد از افراد ســلب 
شــده و آنها کمتر به خیریه ها 
باور دارنــد. برای همین خیلی 
طول کشــید تا اطمینان افراد 
بــرای خیرخواهانه بــودن  را 

فعالیت هایمــان جلــب کردیــم. ما بــرای به 
دســت آوردن این اعتماد فرد خیّــر را در جریان 
روند کار قرار می دهیم و همه مراحل هزینه ها را 
به او می گوییم و می تواند خودش هم در کنارمان 

باشد.«

او از نخستین مراجعه کننده بنیاد می گوید و از 
آرزوهایش برای آینده آن؛ »نخستین کسانی که 
به این جا آمدند زوجی بودند که تنها فرزندشــان 
خودکشــی کرده بود. زن و شــوهر بعد از شوک 
حادثه و داغ دخترشان در روابطشان دچار مشکل 
شده و از هم جدا شده بودند. یکی از دوستانشان 
آنها را بــه مرکز معرفی کــرد. رفتن ها و آمدن ها 
باعث شــد دوباره ازدواج کننــد و صاحب فرزند 
شوند. پارسا حالا 10 ســاله است و نخستین نوه 

بنیاد شده.
واقعیت این اســت که زندگی شــخصی من از 
بنیاد جدا نیســت و حالا این جا همه زندگی من 
شــده. برای همیــن تنها یــک آرزو دارم این که 
هیچ قلبی دردمند نباشــد و 
هیچ اشــکی بابت غم از دست 
دادن عزیز ســرازیر نشود. ما 
نمی توانیم آرزو کنیم که دیگر 
مرگی وجود نداشــته باشــد 
اما بازگرداندن افراد ســوگوار 
به زندگــی وظیفه ماســت و 
تا زمانی که باشــم این کار را 
ادامه خواهم داد.«  موســس 
62ساله نخستین مرکز درمان 
سوگ 14 ســال پس از تجربه 
داغ مرگ فرزنــد حالا مرگ را 
جور دیگــری می بیند؛ »مرگ 
یک سفر زیباســت به شرطی 
که بــه اذن خدا باشــد. مرگ 
روی دیگر سکه زندگی و حتی 
ادامه آن اســت. زمان تولد و مرگ ما مشخص و 
این حکمت خداوند است. ما درکی از چرایی آن 
نداریم اما رســیدن به این باور که آمدن و رفتن 
حتما بی حکمت نیســت همان چیزی اســت که 

سوگواران را به آرامش می رساند.« 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

قصه زنی که نخستین و تنها مرکز تخصصی درمان سوگ در ایران را تأسیس کرد

نمی خواهم هیچ قلبی دردمند باشد

سوگ درمانی فردی و 
گروهی، گروه درمانی 

بازسازی پس از 
طلاق، گروه درمانی 

شکست های عاطفی و 
آسیب های اجتماعی، 
گروه درمانی تجربیات 

کودکی، برگزاری 
کارگاه ها و سمینارهای 

روانشناسی و ارایه 
مشاوره های حقوقی 

ازجمله فعالیت های بنیاد 
شروین روبن زاده است

برای کسی که عزیزی از 
دست می دهد، هیچ چیز 

تمام نمی شود. زندگی سر 
این بزنگاه تلخ تازه شروع 
می شود و فرد می ماند با 

یک عالمه سوال بی پاسخ. 
سوالاتی مثل چرا من و 

این که چه گناهی کرده ام که 
تاوانش مرگ عزیزم شده 
نخستین موضوعی است 

که فرد سوگوار با آن مواجه 
می شود و فکرش را مدام 

درگیر می کند
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